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یادداشت، اخبار و گزارش هایی از تازه های عرصه تئاتر

 یادداشت

اینجا چراغی روشن است

کامران شهلایی در گفت وگویی گفته است 
خیال می کرده نخستین تئاتر مستند سیاسی 
ایران را کار کرده است تا آنکه متوجه می شود 
سال ها پیش پیام فروتن، طراح صحنه شناخته 
شده تئاتر ایران، تئاتر مستند سیاسی روی 
صحنه برده است. شهلایی نامی از اثر فروتن 
نمی برد، اما همین که حرفی از این مساله در 
این سال ها زده نشده، نشان می دهد داستان فروتن و مستند سیاسی 
باقدمت شـــده است و اکنون ایجاد پرسشی مهم می کند. چرا ظرفیت 

تئاتر مستند در این سال ها مغفول مانده است؟ 
در زمـــان نمایش »مرگ هوتن« زمانی که با یوســـف باپیری گفت وگو 
می کردم، او درباره تئاتر مســـتند و چگونگی جا افتادنش می گفت. از 
اینکه چگونه با نمایش »ویران« جهان تئاتر مستند را کشف می کند، یک 
سه گانه خلق می کند و درنهایت با کتابی از محمد منعم به نوعی پروژه را 
می بندند. کتاب منعم تنها منبع تئاتر مستند در ایران است، تئاتری که 
پیتر وایس در ۱۹۶۳ با ماراساد جهانی اش کرد؛ ولی بیش از 50 سال 
به طول می انجامد تا ایرانی ها از قدرتش آگاه شوند. به قول باپیری تنها 
امیررضا کوهستانی بود که به نوعی از تکنیک هایش استفاده می کرد؛ 

اما باز به نظر می رسد پیام فروتن در این گفت وگوها جا مانده است. 
این مقدمه برای آن است که گریزی به نمایش »هفت روز از تیرماه« بزنیم. 
نمایشی به کارگردانی مشترک کامران شهلایی و محمد لارتی با موضوع 
انفجار دفتر حزب جمهوری اســـلامی و تکیه بر شخصیت محمدرضا 
کلاهی، عامل انفجار هفتم تیر. بر پوستر این نمایش، نشان بنیاد شهید 
نقش بسته است تا پیش از مواجهه با اثر از سفارشی بودن آن و بالطبع 
ضعیف بودنش سخن به میان آوریم. ضعف عمده آثار سفارشی در حوزه 

تئاتر، موجب فروپاشی بازار و مخاطب آثاری با این عنوان شده است. 
اما در مواجهه با »هفت روز از تیرماه« داستان برعکس می شود. با اثری 
روبه روییم که فکر شده است. برای بیان هنری یک موضوع شیوه اجرایی 
کارآمدی انتخاب کرده اســـت و برای گریز از فروپاشی های گذشته از 
امکانات مهمی چشم پوشی می کند تا به ساده ترین فرم ممکن دست 
یابد. کارگردانان نشانگان را هم تقلیل می دهند تا درک موضوع آسان 
شود. چهار قاب در یک خط ناموازی نسبت به مخاطب که گویی از چپ 
به راست کوچک می شوند. بزرگ ترین قاب از آن کلاهی است پوشیده با 
پرده ای عمودی. کلاهی با بازی رامین سیاردشتی در پس پرده نهان است 
و هر از گاهی پرده را می کشد و از خودش می گوید. این از خود گفتن هم 
با اما و اگر همراه است. مدام می گوید »می گویند« تا نشان دهد او مرموز 
است. او در میان دیگران حرف نمی زند. با تلفن شاید اما با دیگران هرگز. 
پس او مرموز و مرموزتر می شود. دست نیافتنی ترین مرد تاریخ که با گفتن 
حتی مورد مشکوک سال 20۱۶ نیز می تواند کلاهی نباشد، مرموزتر 
می شود. در آن سو، در آن قاب کوچک بازمانده ای سخن می گوید. او 
دور است، چون در بطن ماجرا نبوده است. استاندار آن روزهای سمنان 
ربطی به دفتر تبلیغات و تدارکات حزب ندارد، پس از دور سخن می گوید. 
از چیزی می گوید که پس از دیدن نور سفید به یاد دارد. خاطره تعریف 
می کند و نامی از کلاهی نمی برد. کلاهی برای او کسی نیست. در مقابل 
سرافراز و نادی در میانه هستند. آنان به کلاهی نزدیک ترند، ولی فاصله 
دارند. هیچ وقت به ســـمت چپ خود نمی روند، چون در دنیای رمزآلود 
کلاهی جایی ندارند. پس از خودشان می گویند و هر کجا پای کلاهی 
در میان اســـت درگیر مکث و سکوت می شوند. وضعیت دراماتیک به 
خوبی شـــکل می گیرد تا حال در بطن ماجرا داستان یک انفجار نقل 
شود. کارگردانان »هفت روز از تیرماه« برای نشان دادن فاجعه مدام سراغ 
ویدئوهایی با موضوع شهید بهشتی می روند. ویدئوها مانند خاطرات قرار 
است وجوه اخلاقی بهشتی را عیان کنند. اینکه او مردی نیکوسیرت است 
و دشمنی کردن با او باطل است. پس آرام آرام به این سمت می روند تا 
طرح پرسش کنند: »چرا باید مرد نیکوسیرتی چون بهشتی ترور شود؟« 
»هفت روز از تیرماه« قرار است این پرسش را در ذهن مخاطب فعال کند؛ 
پس مدام یک دوتایی خلق می کند: بهشتی – کلاهی. در این دوتایی 
یک نفر همه چیزش عیان است، خانه ای در قلهک دارد با سبک زندگی 
ویژه که به آن اعتقاد دارد و هدفش رسیدن جامعه به آن است. در مقابل 
کلاهی چیز آشـــکاری ندارد و حتی سبک زندگی نامعلومش را هدفی 
همگام با کنش نمی داند. پس یکی محبوب اســـت و قربانی و دیگری 
منفور اســـت و جانی. این مهم نمی توانست با انبوهی از دیالوگ های 
پینگ پنگی عقیدتی شکل بگیرد. در اینجا تصویر مهم است و بس، پس 
تئاتر مستندی که دیر کشف می شود ناجی ماجرا می شود. تنها حیف که 
کمی بوی سانتیمانتالیسم می دهد. کمی آه و اشک آمیزه اش می شود 
تا شاید مخاطب را با شخصیت نزدیک تر کند و درنهایت تبدیل به عکس 
فاصله گذاری موجود می شود، ولی باز تلاش لارتی و شهلایی قابل تأمل 

است که از ابتذال آثار سفارشی پیشین نشانی ندارند. 

تئاتر مستند گونه ای متفاوت در 

تئاتر است که مخاطبان از هر طیفی 

می توانند با آن ارتباط برقرار کنند، اما 

تئاتر مستند به دور از جذابیت های 

خاص خود، این بار در محتوایی 

سیاسی قرار است روایتی را داشته 

باشد، شهلایی از تجربه اجرای نمایشی 

مستند، به عنوان اتفاقی جذاب برای یک 

هنرمند بیان می کند

نمایش مستند ترور کاری بسیار سخت و 

در عین حال جذاب است و می توان گفت 

دریای بزرگی از کشف نشده هاست. بنده 

در این پروژه از همه لحاظ درد کشیدم و 

در تحقیقات و گفت وگو با خانواده های 

ترور بسیار فضای ناراحت کننده ای را 

تحمل کردم، با خیلی از خانواده ها به 

سختی ارتباط گرفتم زیرا نمی توانستند به 

ما اعتماد کنند، حق هم داشتند

 عاشقی جمعه و گوهر 

در حوزه هنری

ــه   ــغول ب ــجدی مش ــه« در مس ــام »جمع ــه ن ــری ب کارگ

کار اســت و عاشــق بانــو »گوهــر« مهنــدس معمــار ایــن 

 مســجد می شــود. ایــن مقدمــه ای بــرای دیــدن نمایشــنامه 

برگزیــده جشــنواره 

بــه  تئاتــر رضــوی 

کارگردانــی ســعید 

نجفیــان اســت کــه بــا 

بازی شــیوا خسرومهر 

ی  د هــــا محــمــد

عطایــی، حمیدرضــا 

کشوردوســــت و... 

ــری روی  ــوزه هن درح

ــت.  ــه اس ــه رفت صحن

ــب  ــر ش ــر« ه »گوه

ســاعت 19:30 میزبان 

مخاطبــان اســت. 

 روزی از 

روزهای سال 75

ـــی صادقی،   ـــر، شمس ـــا ثانی ف ـــرزاده، علی رض ـــی پی مجتب

حســـین فرضی زاد و ســـلما کریـــم عمـــری بازیگـــران 

ـــه در  ـــوان »صبحان ـــا عن ـــی ب ـــر دامغان ـــد گلچه ـــش جدی نمای

غـــروب« هســـتند 

کـــه ایـــن روزهـــا 

مخاطبـــان مشـــتاق 

را در ســـالن قشـــقایی 

تئاتـــر  مجموعـــه 

شـــهر، ســـاعت 21:15 

میزبانـــی می کننـــد. 

در خلاصـــه ایـــن 

ه  مـــد آ یـــش  نما

ـــرباز و  ـــت: دو س اس

ـــک افســـر، روزی از  ی

ــال 75،  ــای سـ روزهـ

ــادر...  ــزل مـ منـ

 کودکی تا امروز علی سلیمانی

 در »مکعب«

ــا کارگردانـــی    ــلیمانی بـ ــبا سـ ــته سـ »مکعـــب« نوشـ

علـــی ســـلیمانی عنـــوان نمایشـــی اســـت کـــه تـــا 28 

تیـــر هـــر روز ســـاعت 20 در خانـــه نمایـــش روی صحنـــه 

مـــی رود. در نمایـــش  

ــی  »مکعـــب«  علــ

ســـلیمانی عـــلاوه 

ـــه  ـــی  ب ـــر کارگردان ب

همـــراه همســـرش 

و ســـهیلا جـــوادی 

ایــفـــــای نقـــش 

ـــتان  ـــد. داس می کنن

ـــب«  ـــش »مکع نمای

روایـــت ســـلیمانی از 

ـــودش از  ـــی خ زندگ

ـــروز  ـــا ام ـــی ت کودک

اســـت. 

 یک بازجویی 

با »روال عادی«

»روال عــادی« نمایشــی دربــاره بدگمانــی و بی اعتمــادی  

ــکل  ــع ش ــهل و ممتن ــت س ــک موقعی ــه در ی ــت ک اس

می گیــرد. ســاده از ایــن جهــت کــه دو آدم یکی در نقش کمیســر 

ــوروش  ــازی ک ــا ب ب

ســلیمانی و دومــی 

در نقــش خبرچیــن 

ــعود  ــازی مس ــا ب ب

دلخــواه مقابــل هــم 

ــرار  ــته اند و ق نشس

اســت کــه کمیســر، 

ــر  ــن را بناب خبرچی

نامه هــا و اتهاماتــی 

ــه او از ســوی  کــه ب

مختلــف  د  فــرا ا

وارد شــده اســت، 

ــد.   ــوم کن محک

 »هفــت روز از تیــر شــصت« نمایشــی بــه 
نویســندگی کامران شهلایی و کارگردانی 
مشــترک نویســنده بــا محمد لارتی اســت 
کــه ایــن روزهــا در ســالن ســایه مجموعــه 
تئاتــر شــهر روی صحنــه رفتــه؛ نمایشــی 
ــر  ــات تی ــی از اتفاق ــت روایت ــرار اس ــه ق ک
مــاه ســال ۶0 و فاجعــه تروریســتی حــزب 
جمهــوری اســلامی را تصویــر کنــد. 
مســاله ای کــه بــا گذشــت ۳۶ ســال بــرای 
ــی  ــروه نمایش ــک گ ــط ی ــار توس ــن ب اولی
بــه آن پرداختــه می شــود، اینکــه چــرا 
پرداختــن بــه یــک چنین مســاله مهمی بــا ویژگی های 

برجســته نمایشــی و جــذاب 
ــک  ــد نزدی ــان بای ــرای مخاطب ب
بــه چهــار دهــه مغفــول بمانــد 
نیازمنــد بحــث و گفت وگــوی 
جدی و ریشــه ای اســت، چراکه 
تنهــا ایــن موضــوع در تاریــخ 
معاصــر نادیــده گرفتــه نشــده، 
امــا در ادامــه گفت وگویی داریم 
بــا کامــران شــهلایی، نویســنده 
و کارگــردان، محمــد لارتــی، 
کارگــردان و فرزیــن محــدث 
بازیگــر ایــن نمایــش تــا بیشــتر 
از  انگیزه هــای اجــرای ایــن 
اثــر بدانیــم. کامــران شــهلایی 

نویســنده ایــن نمایــش در رابطــه بــا  انگیــزه پرداختــن 
بــه چنیــن مســاله ای می گویــد: »متاســفانه بــه تاریــخ 
معاصــر کشــورمان به ویــژه پنــج ســال ابتــدای انقــلاب 
ــده و در  ــه نش ــلا پرداخت ــا اص ــم ی ــی ک ــلامی خیل اس
کل در حــوزه تئاتــر مســتند نیــز اصــلا چنیــن اتفاقــی 
تاکنــون رخ نــداده اســت. بــا توجــه به اینکه کشــورمان 
ایــران قربانــی تــرور اســت و همــه اتفاقــات و بحران ها و 
ترورهــا کــه در اوایــل انقــلاب داشــته ایم و تــرور منفــور 
اســت، متعجبــم کــه چــرا هنرمنــدان ما ســراغ این همه 

ــد.« ــه و نمی رون ــث نرفت ــل بح ــوع قاب موض
شــهلایی معتقــد اســت کــه هنرمنــدان بایــد نســبت به 
اتفاقــات معاصــر واکنــش نشــان دهنــد، البتــه برخــی 
معتفدنــد بخشــی از ایــن اتفــاق بــه دلیــل بســته بودن 
فضــای تحقیــق در ایــن حــوزه اســت، شــهلایی در ایــن 
ــاره دارد  ــق اش ــای تحقی ــودن فض ــته ب ــر بس ــه ب رابط
ــی  ــای تحقیق ــودن فض ــته ب ــد: »بس ــه می ده و ادام
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــم ب ــکل دارد آن ه ــک مش ی
تاریــخ معاصــر کشــور اصــلا مــورد تحقیــق و بررســی 

قــرار نگرفتــه اســت. اگــر هــم انــدک کاری شــده 
اســت بســیار کــم و ژورنالیســتی اســت. مــا مجبوریــم 
بــا تک تــک افــراد گفت وگــو کنیــم کــه بی شــک 
هرکــس هــم متفــاوت بــا دیگــری حــرف می زنــد. ایــن 
ــار  ــی رود دچ ــش م ــه پی ــکلی ک ــن ش ــا ای ــوع ب موض
تحریــف و قابــل انــکار می شــود. نمایــش مســتند 
ــذاب  ــال ج ــن ح ــخت و در عی ــیار س ــرور کاری بس ت
اســت و می تــوان گفــت دریــای بزرگــی از کشــف 
نشده هاســت. بنــده در ایــن پــروژه از همــه لحــاظ درد 
کشــیدم و در تحقیقــات و گفت وگــو بــا خانواده هــای 
تــرور بســیار فضــای ناراحت کننــده ای را تحمــل کردم، 
بــا خیلــی از خانواده هــا بــه ســختی ارتبــاط گرفتــم زیرا 
نمی توانســتند بــه مــا اعتمــاد 
کننــد، حــق هــم داشــتند، 
چراکــه خیلــی از عزیزانــی کــه 
ــرده  ــق ک ــه تحقی ــن رابط در ای
بودنــد از خانواده هــا فیلــم، 
عکــس و صــدای عزیزان شــان 
را گرفتــه و بازنگردانــده بودنــد 
ــادی  ــث بی اعتم ــن باع ــه ای ک
شــده اســت. کار کــردن در 
ــغ راه  ــه تی ــوزه روی لب ــن ح ای
رفتــن اســت. بــا تمــام ترســی 
کــه داشــتم خــدا را شــکر از 
نتیجــه کار راضــی هســتم. 
ان شــاءالله بتوانیــم هــر ســال 
بــه چنــد تن از شــهدای تــرور بپردازیــم. نمایش »هفت 
ــده در  ــا تنی ــزا ام ــگاه مج ــا دو ن ــصت« ب ــر ش روز از تی
ــرای  ــگاه اول ماج ــد، ن ــت می کن ــات را روای ــم اتفاق ه
کلاهــی و بمب گــذاری در حــزب و نگاه دوم شــخصیت 
ــه  ــبت ب ــف نس ــای مختل ــتی و واکنش ه ــهید بهش ش
آن اســت، نگاه هایــی کــه گاهــی از دیــد شــخصیتی 
چــون آیت اللــه هاشمی رفســنجانی اســت و گاهــی از 
دیــد هنرمنــدی چــون رضــا کیانیان، کامران شــهلایی 
ضمــن تاییــد وجــود ایــن دو نــگاه می گویــد: »بــا توجــه 
بــه اینکــه شــهید بهشــتی در دوران کاری شــان مــورد 
بدنامــی قــرار گرفتــه بودنــد، یعنــی ایــن گونــه اســت 
ــتمداری اش  ــتمداری در دوران سیاس ــر سیاس ــه ه ک
ــای  ــم گفته ه ــن ه ــرد، م ــرار می گی ــب ق ــورد تخری م
خــود شــهید را آوردم و هــم تعریف هــای اطرافیــان را در 
نمایــش جا دادم. شــهید بهشــتی امــروز تبدیل به یک 
بــت شــده اســت درحالــی کــه دوران کاری اش حتــی 
ــد، امــا وقتــی  ــر بهشــتی ســر می دادن شــعار مــرگ ب
شــهید شــد متوجــه شــدند اشــتباه می کردند.تئاتــر 

مســتند گونــه ای متفــاوت در تئاتر اســت که مخاطبان 
از هــر طیفــی می تواننــد بــا آن ارتبــاط برقــرار کنند، اما 
تئاتــر مســتند بــه دور از جذابیت هــای خــاص خــود، 
ایــن بــار در محتوایــی سیاســی قــرار اســت روایتــی را 
ــی  ــرای نمایش ــه اج ــهلایی از تجرب ــد، ش ــته باش داش
مســتند، به عنــوان اتفاقــی جــذاب بــرای یــک هنرمند 
نــام مــی بــرد و محمــد لارتــی دیگــر کارگــردان نمایــش 
می گویــد: »مــا هفــت مــاه کار پژوهشــی و مصاحبــه بــا 
خانواده هــا و بازمانــدگان حادثــه هفتــم تیــر داشــتیم 
ــت  ــب اس ــود. جال ــی ب ــورت گروه ــه ص ــا ب ــه تقریب ک
بدانیــد کــه خــود بازیگرهــا خودشــان خودجــوش وارد 
تحقیــق شــدند و علاقــه نشــان دادنــد و وارد تحقیــق 

و پژوهــش شــدند. مــا در ایــن 
ــه یــک کلمــه کــم و  نمایــش ن
نــه یــک کلمــه اضافــه کردیــم و 
اصــلا خیال پردازی نداشــتیم. 
خــود  از  مســتقیما  حتــی 
ایــن  خانواده های قربانــی 
ــتیم.  ــر خواس ــم نظ ــه ه فاجع
چنــد شــب پیــش همســر آقای 
شــهید عباس پــور میهمــان مــا 
ــر  ــه منتظ ــد ک ــد و گفتن بودن
بــودم ببینــم چــه چیــزی را 
ــزی  ــد و چی ــی کرده ای غیرواقع
ــت  ــا دق ــز را ب ــدم، همه چی ندی

رعایــت کــرده بودیــد.«
لارتــی در رابطــه بــا واکنــش مخاطبــان نیــز ارزیابــی 
مثبتــی دارد و ادامــه می دهــد: »همــه اقشــار آمدنــد 
و واقعــا کار را دوســت داشــتند، ســختگیرترین آدم هــا 
نمایــش را دیدنــد و واقعــا هــم راضــی بودنــد. ایــن کار 
سفارشــی نیســت و برعکــس ایــن مــا بودیــم کــه کار را 
ســفارش دادیــم و پــس از آن تولیــدش کردیــم. گــروه 
به شــدت پیگیــر بــود و مســئولان فرهنگــی بنیــاد 
شــهید، مدیریــت مرکــز هنرهــای نمایشــی و مجموعه 
تئاتــر شــهر بــازوی حمایتگــر خوبــی بــرای مــا بودند تا 

بتوانیــم ایــن نمایــش را روی صحنــه ببریــم.«
فرزیــن محــدث، بازیگــر نقش شــهید علیرضــا نادعلی 
در ایــن نمایــش اســت، شــخصیتی کــه تــلاش شــده 
ــن  ــر ای ــدث بازیگ ــن مح ــد. فرزی ــتند باش ــلا مس کام
ــت؛  ــی اس ــی واقع ــا نادعل ــد: »علیرض ــش می گوی نق
ایشــان در قیــد حیــات هســتند و در آن زمــان 20 
ســال داشــتند. در حزب مســئول تبلیغات و تدارکات 
بودنــد. خیلی هــا ایــن نادعلــی را پذیرفته انــد و تنهــا 
می گوینــد کــه او قــدش کوتاه تــر اســت و عینــک هــم 

نــدارد. اصــولا مــن در ایــن ۱۶ ســال همــه نمایشــی 
ــود  ــتندی ب ــش مس ــا نمای ــن تنه ــرده ام و ای ــازی ک ب
کــه تجربــه کــردم. برایــم جــذاب بــود کــه یــک نقــش 
مســتند سیاســی بازی کنم. ما در تئاتر از این دســت 

کارهــا نداشــتیم.« 
محــدث در ادامــه کمــی از وضعیــت یکنواخــت تئاتــر 
نیــز گلایــه می کنــد و ادامــه می دهــد: »ســلیقه 
مخاطــب را مــا تعریــف می کنیــم و تــا زمانــی کــه رونــد 
نزولی در این رابطه داشــته باشــیم، متاســفانه اتفاقی 
رخ نمی دهــد. مخاطبــان بایــد بــا انــواع تئاتــر روبــه رو 
شــوند، اگــر قــرار باشــد تمــام تئاتــر تنهــا پرداختــن بــه 
شــوخی های عوامانــه و نامناســب باشــد، تئاتــر ضربــه 

می خــورد.« 
ــت  ــی اس ــاله مهم ــر مس ــخ معاص ــه تاری ــن ب پرداخت
کــه تئاتــر نتوانســته آن طــور کــه بایــد بــه آن بپــردازد، 
محــدث در ایــن رابطــه نیــز مشــکل را دوجانبــه 
می دانــد و می گویــد: »متاســفانه اتفاقــی کــه در 
تئاتــر افتــاده اســت در ایــن اواخــر یک ســری کســانی 
کــه کار می کننــد ذائقــه تماشــاگر را خــراب کرده انــد 
و ایــن ذائقــه بــه ســمت تئاترهایــی رفتــه کــه بــه هــر 
ــاورد.  ــاگر را دربی ــده تماش ــد خن ــدی می خواه ترفن
ایــن بــد نیســت، ولــی قــرار هــم نیســت تمــام ذائقه هــا 
ــه  ــن ب ــر پرداخت ــرف دیگ ــرود، از ط ــمت ب ــه آن س ب
ــی  ــد موانع ــرای هنرمن ــم ب ــواره ه ــر هم ــخ معاص تاری
داشــته و هــم آن طــور کــه بایــد بــرای مخاطــب جــدی 
نبــوده اســت،  امــا خوشــبختانه طــی ســال های اخیــر 
مخاطبــان تئاتــر دیگــر صرفا بــرای دیدن یــک نمایش 
ــد  ــش هایی دارن ــه پرس ــد، بلک ــالن ها نمی آین ــه س ب
کــه شــاید فکــر می کننــد تئاتــر می توانــد پاســخگوی 

آنهــا باشــد. 
ــدار  ــلامی در دی ــلاب اس ــر انق ــش رهب ــال پی ــه س س
بــا دانشــجویان از عــدم پرداخــت هنــری بــه ماجــرای 
بمب گــذاری حــزب جمهــوری اســلامی انتقــاد کردند 
و یکی از مصادیق کار در این رابطه را تئاتر دانســتند. 
لارتــی در ادامــه می گویــد: »رهبــر انقــلاب در گذشــته 
هــم کــه بــا خانواده هــای هفتــم تیــر و مدافعــان حــرم 
دیــدار داشــتند گله منــد بودنــد از ایــن موضــوع کــه 
ــی  ــک کار نمایش ــات ی ــن موضوع ــه ای ــع ب ــرا راج چ
ــا یــک فیلــم و تجســمی  خــوب، یــک رمــان خــوب ی
ــه  ــد از آن ب ــم. بع ــوب نداری خ
ــی را  ــه طرح ــاد ک ــان افت فکرم
آمــاده کنیــم و بــه بنیــاد شــهید 
ارجــاع بدهیــم کــه اکنــون 

حاصــل آن را می بینیــد.« 
ــد:  ــه می دهــــ ــی ادامـــ لارتـ
»متاســفانه بســیاری از خانواده 
شــهدای تــرور از عــدم توجــه و 
پرداختــن بــه شــهدای تــرور در 
شــکل هنــری ناراضــی هســتند 
و گلایــه دارنــد کــه امیــدوارم 
مــا توانســته باشــیم حتــی 
انــدازه قطــره ای از ایــن دریــای 
بی کــران بــه ایــن مســاله توجــه 

ــم.«  ــه دهی ــری را ارائ ــری هن ــم و اث کنی
ــت  ــی روای ــروه اجرای ــای گ ــر از دغدغه ه ــی دیگ یک
ــخ را  ــردم تاری ــوم م ــه عم ــت، اینک ــخ اس ــردن تاری ک
مطالعــه نمی کننــد یــا بــه خوبــی بــه خاطــر ندارنــد، 
یکــی از معضــلات جــدی در برخــورد بــا حــوادث 
مختلــف اســت. شــهلایی نیــز در این رابطــه می گوید: 
»ایــن مســاله وجــود دارد، اما باید قبول کنیم همیشــه 
ــود،  ــده ش ــخ خوان ــیم تاری ــته باش ــار داش ــد انتظ نبای
تاریــخ اگــر بــه وســیله هنــر بــه صورتــی جــذاب روایــت 
شــود یــا بــه نوعــی روایــت شــود کــه مــورد پســند قــرار 
گیــرد بی شــک هــم در ذهــن مخاطبــان عــام و خــاص 
مانــدگار می شــود و هــم او را در روبــه رو شــدن بــا 
حــوادث مشــابه ایمــن می کند.«نمایــش »هفــت روز 
از تیــر شــصت« بــا بــازی رامیــن سیاردشــتی، فرزیــن 
ــد  ــی، احم ــاد تفرش ــی، فره ــژگان خالق ــدث، م مح
جعفــری و هدیــه رضایــی تــا 2۳ تیــر مــاه ۱۳۹۶ هــر 
شــب ســاعت 20:۳0 در ســالن ســایه مجموعــه تئاتــر 

شــهر روی صحنــه مــی رود. 

ش
زار
گ   

 

احسان زیورعالم
خبرنگار

36 سال سکوت تئاتر 
 از هفتم تیر 60
تا هفتم تیر 96


